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  19/10/91: پذيرش                                                1/6/91: دريافت

  
 چكيده

در اين صورت، جمله . تواند با مصدر بيان شود مي اي در جمله در زبان روسي، ويژگي گزاره
كند، در ابراز معاني از آنجايي كه مصدر يك عمل بالقوه را بيان مي. ركني خواهد داشتساختاري يك
تواند  ظرفيتي مي ركني يا ساختار تك مصدر در جملة يك. مستقيم كاربرد فراواني دارد مجازي يا غير

موافقت اجباري گوينده با نظر  ،бытьالوقوع بودن عمل با مصدر  يبناگزير و قر«اي مانند  معاني
طور مستقيم و درك فيزيكي يا  حالت يا عملي كه به، ناشايست بودن عمل، бытьمخاطب با مصدر 

رو به  مقالة پيش. را بيان كند... و» شود، ارزيابي نهاد منطقي از عمل يا حالتذهني انجام مي/ فكري
ها را در زبان  پردازد و روش بيان آنركني ميهاي مصدر يك رده در ساختار جملهب توضيح معاني نام
  . كندفارسي بررسي مي

  
  .اي، درك، ارزيابي، زبان روسي، زبان فارسيركني، ويژگي گزارهمصدر، جملة يك :هاي كليدي واژه

 

  مقدمه. 1
: شوند بزرگ تقسيم ميهاي ساده به دو دستة  ظرفيتي جمله ساختارهاي تكدر زبان روسي، 

در دستة افعال صرفي دو نوع ساختار ديده . گروه افعال صرفي و گروه افعال غيرصرفي
ساختارهايي با شماي ساختاري . ؛ بVf3sساختارهايي با شماي ساختاري . الف: شود مي

Vf3pl .ساختارهاي اسمي، مصدري و : دستة افعال غيرصرفي شامل سه نوع ساختار است
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  .قيدي
ي ساختارها سه،يمقا و ترجمه روش قيطر از دارندي سع سندگانينو مقاله، نيا در
 ن به بررسييهمچن و كنند حيتشر راي مصدر نوع از وي رصرفيغ افعالة دستي تيظرف تك
ي فارس زبان در) يرصرفيغ افعال دستة از ب گروه( ساختارها نيا انيب طرز وي معان

  .بپردازند
وسيلة مصدر بيان  تواند به اي آن مي يك جمله يا ويژگي گزارهظرفيتي در گزارة ساختار تك

مصدر در . ركني خواهد بود دهنده، يك لحاظ تعداد اجزاي تشكيل در اين صورت، جمله به. شود
 - از آنجايي كه مصدر عمل بالقوه. تواند عنصر تركيبي يك شما را تشكيل دهدجملات متفاوتي مي

 переносное( كند، در ابراز معاني مجازي يا غيرمستقيم بيان ميرا  - و نه عمل واقعي و بالفعل

значение(1  كاربرد فراوان دارد)Zahrayi & Sidorova, 2009: 166 .(  
  : ظرفيتي ممكن است اين معاني را داشته باشدساختار مصدري تك

 бытьالوقوع بودن عمل با مصدر اشاره يا دستور توأم با قاطعيت، ناگزير و قريب

موافقت ، 2
، لزوم انجام عملِ بالقوه، تمايل براي انجام عمل бытьاجباري گوينده با نظر مخاطب با مصدر 

بالقوه يا صورت گرفتن حالت بالقوه، امكان يا عدم امكان آن، غيرضروري بودن، حتمي و 
يم و طور مستق حالت يا عملي كه بهاجباري بودن، ممنوع يا قدغن بودن عمل و حالت بالقوه، 

شود، ارزيابي نهاد منطقي از عمل يا حالت، عدم قطعيت ذهني انجام مي/ درك فيزيكي يا فكري
  . دادن حالتيدر انجام كار يا روي 
هاي  صورت حالت شود كه چه عاملي در شكل بيان جملة مصدري به اين سؤال مطرح مي

ايي كه مصدر در زبان اين، از آنج بنابر. گذار است مختلف دستوري در زبان فارسي تأثير
هاي مصدري  آفريني كند، جمله فارسي قادر نيست در جايگاه ساختار نحوي جمله نقش

كند، در زبان فارسي  يابي به زبان فارسي بسته به معنايي كه مصدر بيان مي روسي در معادل
 نگارندگان مقاله به توضيح و. صورت ساختارهاي متفاوت دستوري بيان شوند توانند به مي

پردازند و روش بيان معاني تشريح هريك از اين معاني و نيز بررسي فرضية تحقيق مي
  .كاوند يادشده را در زبان فارسي مي
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  پيشينة تحقيق. 2
اي دارد و توجه بسياري از ركني جايگاه ويژه هاي يك هاي مصدري در ميان جمله جمله
 3شودوا. يو.توان از انها مي آنشناسان روس را به خود جلب كرده است كه در ميان  زبان
. اس .، ي)2001( 6پشكوفسكي. ام .، آ)2001( 5لكانت. ا .، پ)1793( 4والگينا. اس .، ان)1980(

بندي مستقل  شودوا در يك دسته. يو .ان. نام برد... و) 1998( 8شوبا. پ .، پ)1979( 7اسكوبليكوا
نحوي  -هاي دستوري، صرفييژگيكند و وهاي مصدري ياد مي ركني، از جملهاز جملات يك

هاي مصدري  جمله) 52 :1968( 9رودنف. گ .حالي كه آ در. دهدها را شرح مي و نيز معنايي آن
وسيلة مصدر بيان  داند كه جزء اصلي آن بهركني مي را نوعي از جملات بدون شخص يك

  .شود، بدون اينكه به افعال مستقل يا قيدها بستگي داشته باشد مي
شناسان ايراني، به بحث جملات مصدري در  ، از زبان)1386(و زهرايي ) 1381(حسيني 

خصوصيات نحوي مصدر در زبان فارسي را ) 19: 1381(حسيني . اند زبان روسي پرداخته
) عنوان مسند به(تواند در نقش فعل عملاً فرم مصدر نمي«: گويد داند و ميشبيه به اسم مي

هاي  هاي متممي يا مفعولي قرار دهد، مگر اينكه در صيغهدنبال خود اسامي را در نقش به
: 1386(زهرايي ). 21: همان(» .شود تا بتواند وظيفة هدايت نحوي را ايفا كندمختلف صرف 

ركني با جزء اصلي مصدر فعل معرفي عنوان جملة يك هاي جملة مصدري را بهويژگي) 528
  . دهد ها نسبت مي را به آن» نبايستن«و  »بايستن«كند و بيان مفاهيم گوناگوني مانند  مي

نقش نمود فعل در ترجمة ساختارهاي بيان نهي و تحذير «آبتين گلكار و همكاران در مقالة 
هاي مصدري را در قالب ساختارهاي حاوي نفي  اي از جمله دسته» از زبان روسي به فارسي

دستة اول : اند يم كردهمصدر بررسي، و اين ساختارها را در زبان روسي به دو دسته تقس
رساند و در زبان فارسي  كه نفي قطعي انجام عمل را مي .не + инфинитив Несовساختار 

و » ممنوع بودن«فعل ) + عنصر اختياري(» اكيداً، مطلقاً«قيود + صورت مصدر فعل  به
. »چيدن سيب ممنوع است«: "Яблоки не срывать"شود؛ مانند  هاي آن بيان مي مترادف

كند  كه عدم امكان قطعي انجام عمل را بيان مي не + инфинитив Несов.تة دوم ساختار دس
» مطلقاً«، »به هيچ وجه«قيدهاي + » شود نمي«، »توان نمي«و در فارسي با ساختار افعال كمكي 
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ها را به  سيب« ":Яблоки не сорвать"شود؛ مانند  فعل اصلي بيان مي) + عنصر اختياري(
  ). 162: 1390گلكار، (» توان چيد هيچ شكل نمي

يابي  تنهايي قابليت ساخت جمله را ندارد، معادل از آنجايي كه در زبان فارسي مصدر به
مصدر در . ظرفيتي مصدري روسي در زبان فارسي امري دشوار است براي ساختارهاي تك

اشته باشد كه تواند مفاهيم مجازي گوناگوني دظرفيتي ميتار تكركنيِ داراي ساخ جملات يك
كمك ابزارهاي دستوري خاصي در زبان فارسي بيان  بسته به ساخت جمله و ترجمة آن، به

  . پردازيم  در بخش بعدي مقاله به اين موضوع مي. شودمي
  

  بحث و بررسي. 3
هايي كه مفهوم حالت يا عمل را  جمله -ظرفيتي هاي مصدري تك در ميان جمله» الف«دستة 

جايگاه مهمي  -كنند الوقوع بيان مي شده و عيني و در قالب عملي قريب تعيينپيش  صورت از به
  : ها در اين جمله. دارند
شود  بيان مي бытьكمك مصدر فعل  الوقوع بودن عمل به مفهوم ناگزير، حتمي و قريب. 1

  : كه گاه با بيان رويدادهاي طبيعي همراه است؛ مانند
Быть большому урагану. (И. А. Бунин, Последняя гроза)  

  .بودنِ طوفان بزرگ: لفظ به ترجمة لفظ
  .طوفان بزرگي در راه است: ترجمة صحيح و معنايي

Быть бычку на верёвочке. (посл.)  
 .بودن گاو نر بر طناب: لفظ به ترجمة لفظ

گذر پوست : المثل معادل ضرب. (شودگاو نر به طناب بسته مي: ترجمة صحيح و معنايي
  .) افتدخانه مي به دباغ

ازنظر هر فرد روسي، ناگزير بودن عمل با مفهوم بستن گاو نر به طناب همراه است؛ يعني 
به همين ترتيب ). Ojhegov & Shvedova, 1999: 65(ناچار بايد به طناب بست  گاو نر را به

د؛ نشانن زنند و يا آرام بر جايش مي گيرند، افسار به دهانش مينيز فرد خطاكار را مي
زبان در تذكر به شخصي كه سرانجام به نتيجة اعمالش خواهد  طور كه ازنظر يك فارسي همان

  .افتدخانه مي گذر پوست به دباغ: شوداصطلاح گفته مي رسيد، به
وجود دارد، گوينده موافقت  бытьظرفيتي كه در برخي ساختارهاي مصدري تك. 2
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  :انندكند؛ ماجباري خود را به نظر مخاطب اعلام مي
Быть по-твоему!  

 !مطابق نظر تو بودن: لفظ به ترجمة لفظ
  !هرچه تو بگويي: ترجمة صحيح و معنايي

چيز مطابق موافقم كه همه«: گويدكند و مياجبار موافقت مي واقع، گوينده با نظر مخاطب به در
آمده است؛  .быть по-чьему-лمطابق با نظر كسي بودن با ساختار روسي . »نظر تو باشد

هاي آن در حالت متممي  آيد كه وابستهمي поحرف اضافة  бытьيعني پس از مصدر بودن يا 
مال چه «معناي  به чейملكي  -گيرد و پس از اين حرف اضافه نيز ضمير پرسشيقرار مي
  . شودبه ساختار اضافه مي» كسي؟

Быть так!  
  !طور بودنهمين: لفظ به ترجمة لفظ

  !باشد: ناييترجمة صحيح و مع
اي  كلمه معناي تصديق خواسته يا گفتة مخاطب از طرف گوينده و معادلِ تصديق يك كه به

و قيد » بودن«معناي  به бытьتركيب ساختاري جملة روسي شامل مصدر . است» بله«
صورت مضارع التزامي  جملة معادل فارسي آن به. است» طورهمين«معناي  به такاي  اشاره
كمك لحن و آهنگ كلام و از طريق تكية تأكيدي بر  ويژگي موافقت اجباري بيشتر بهآيد و  مي

  .شود بيان مي» با«، يعني هجاي »باشد«روي هجاي اول كلمة 
انداز عمل از طريق بروز رابطة عاطفي يا ارادي و فعال  هاي مصدري، چشم در جمله

اين جملات ممكن است ). Skoblokova, 1979: 124(يابد  گوينده نسبت به چيزي تجسم مي
ها، بيان ضرورت يك عمل و يا شرايطي  شكل پرسشي مطرح شوند كه هدف از طرح آن به

عدم : شكل خبري و تأييد تمايل، ضرورت و يا برعكس براي انجام آن است و يا ممكن است به
  . كنندتمايل، عدم ضرورت، عدم امكان عمل و حالت را بيان مي

هاي بدون  در جمله: هاي بدون شخص دارند هايي با جملههاي مصدري تفاوت جمله
شخص مصدر جزء تركيبي عضو اصلي جمله است و ازنظر دستوري به فعل بدون شخص، 

هاي مصدري،  اما در جمله. اي بدون شخص يا قيد فعلي مجهول وابسته استكلمة گزاره
دستوري، به كلمات  شود كه به همين دليل نيز ازنظر وسيلة مصدر بيان مي عضو اصلي به

البته، ممكن است اين عضو اصلي با تركيب مصدر و اسم در حالت . ديگر وابسته نيست
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10винительный падеж  ياдательный падеж11  بيان شود؛ ولي اين مورد بسيار نادر است
)Ibid(؛ مانند :  

- Не узнал вас в этом виде. Быть вам богатым. (В. П. Катаев, Зимний 

ветер.Катакомбы) 

 .شما ثروتمند بودن. شما را در اين حالت نشناختم: لفظ به ترجمة لفظ
  .ثروتمند خواهيد شد. شما را در اين حالت نشناختم: ترجمة صحيح و معنايي

دهد كه  بيند و به او مژده ميگوينده مخاطب را در لباس و هيئت جديدي ميدر اين جمله، 
كند كه با ديدن يك اشاره مي ها به برخي عقايد و افكار روس اين جمله! ثروتمند خواهد شد

 پوشكين،الكساندر . كنندواقعيت يا رويداد خاص به وجود يا رخ دادن اتفاقي اعتقاد پيدا مي
طور ناگهاني روي فرش افتاد، با اندوه  كه حلقة ازدواجش به شاعر پرآوازة روس، نيز هنگامي

ها عقيده داشت چنانچه حلقة زيرا مانند بسياري از روس؛ »!اين يك نشانة بد است« :گفت
  ).Lavrentievna, 2006: 9(ازدواج بر زمين بيفتد، ازدواج با خوشبختي همراه نخواهد بود 

  :به نمونة ديگري از جملات مصدري توجه كنيد
- А с чего это мне быть доброму? – закричал Илья (А. М. Горький, Трое).  

 .»و از چه چيز اين به من مهربان بودن؟«: ايليا فرياد زد: لفظ به ترجمة لفظ
  »براي چه بايد مهربان باشم؟«: ترجمة صحيح و معنايي

 дательныйايمستقيم يا به در اين جمله نهاد منطقي و معنايي جمله در حالت مفعول غير

падеж يا » بودن«صورت تركيب فعل ربطي  اي جمله بهگيرد و مفهوم گزارهقرار ميбыть  و
جزء اسمي . قرار دارد дательный падежدر حالت  доброму» مهربان«جزء اسمي 

доброму  حالت نادري از بيان نهاد منطقي جمله در ساختارهاي مصدري است و بيشتر
شود كه در استفاده مي  творительный падеж12جاي آن از حالت دستوري ابزاري يا به

   - كه حالت دستوري ابزاري است -»ثروتمند«جملة قبل در حالت دستوري واژة 
  .شودمشاهده مي
شود، همواره با مفهوم نهاد عمل يا حالتي كه در جملة مصدري از آن ياد مي» ب«دستة 

بندي  در يك دسته. همراه است كه اين نهاد ممكن است ذكر شود و يا از ساختار حذف شود
  :توان چهار نوع از اين مفاهيم را نام برد مي

هايي كه اجزاي تركيب اين  در انتخاب واژه: مفهوم اجباري و ناگزير بودن حالت و عمل. 1
 

10
 Accusative case 

11
 Dative case 

12
 Instrumental case 
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  :معنايي محدوديتي وجود ندارد -دهند، ازنظر لغويساختار را تشكيل مي
Земле вертеться миллионы лет. (С. Щипачев.)  

  .ها سال چرخيدنيونزمين ميل: لفظ به ترجمة لفظ
  .ها سال خواهد چرخيدزمين ناگزير ميليون: ترجمة صحيح و معنايي

А мне послезавтра двигаться в свою тмутаракань. 

 .فردا به محل دورافتاده رفتنمن پس: لفظ به ترجمة لفظ
  .اي برومفردا بايد به محل دورافتادهپس: ترجمة صحيح و معنايي

اجبار و وراي خواست  زمين به دور خود و گذرِ ايام عملي است كه به در جملة اول، چرخش
. شود وسيلة مصدر و نهادي كه در حالت متممي قرار دارد بيان مي شود و به گوينده انجام مي

دهد، كاري اجباري و طبيعي در جهان هستي است و به خواسته و عملي كه زمين انجام مي
  .ميل زمين بستگي ندارد

اصطلاح . كند از رفتن اجباري گوينده به مكاني بسيار دورافتاده حكايت ميجملة دوم 
»тмутаракань« يابي لغت، به نام قديمي جغرافيايي شهر تامان لحاظ ريشه به)Тамань (

در زبان . گردد كه در كنار درياي سياه و خليج كرچنسكي در روسيه واقع شده است برمي
اي به محل دور از دسترس و ناآشنا اطلاق ن محاورهدر بيا» тмутаракань«روسي، واژة 

كه اغلب نيز با بار عاطفي تحقيرآميز و ... و» ناكجاآباد«، »پس از هفت دريا«شود؛ مانند  مي
  . شود بيان مي) در اينجا مكان(اعتنايي به موضوع  بي

  :اين ساختارها بيشتر در محاوره كاربرد دارند: عدم ضرورت عمل يا حالت. 2
Богатому сокровища не искать. 

  .جو نكردنو ثروتمند گنج را جست: لفظ به ترجمة لفظ
   .جو كندو لازم نيست ثروتمند گنج را جست: ترجمة صحيح و معنايي

ساز بيان شده است  وسيلة مصدر همراه با ادات منفي مفهوم نياز نداشتن نهاد به انجام عمل به
در فارسي، اين . قرار گرفته است дательный падеж و نهاد جملة روسي نيز در حالت

شخص منفي و مفرد زمان حال ساده از  در سوم» لازم نيست«مفهوم با فعل كمكي و منفي 
از مصدر » جو كندو جست«شود و پس از آن نيز حالت التزامي بيان مي» لازم بودن«مصدر 

  .آيدمي» جو كردنو جست«
  :عمل يا حالتغيرمجاز، ممنوع يا قدغن بودن . 3

Без меня в эту комнату не входить. Понятно?  
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 مفهوم؟. بدون من به اين اتاق وارد نشدن: لفظ به ترجمة لفظ

   فهميديد؟. كس به اين اتاق وارد نشودبدون من هيچ: ترجمة صحيح و معنايي
اگرچه اين در اين جمله، ورود به اتاق گوينده منوط به كسب اجازه از او و حضورش است و 

استمراري نمود پذيربودن عملي است، با آمدن مصدر ناكامل يا  لحاظ انجام كار به
13несовершенный видدر جملة روسي ممنوع بودن عمل . ، ممنوع بودن آن مورد نظر است

حالي كه در جملة فارسي اين مفهوم توسط حالت مضارع  شود؛ دربا مصدر منفي بيان مي
  .نشان داده شده است -كه نهي غيرمستقيم است -»رد نشودوا«التزامي و منفيِ 

Не курить! 

 !سيگار نكشيدن: لفظ به ترجمة لفظ
  !)سيگار نكشيد! (سيگار كشيدن ممنوع: ترجمة صحيح و معنايي

Не разговаривать! 

  ! صحبت نكردن: لفظ به ترجمة لفظ
 !)صحبت نكنيد! (صحبت كردن ممنوع: ترجمة صحيح و معنايي

شود كه با  ها ديده مي هاي عمومي و بيمارستان هاي دوم و سوم در مكانجمله مصاديق
دهند و غيرمجاز يا ممنوع بودن عمل را به  نصب تابلوهايي مفاهيم مورد نظر را نشان مي

هاي  در زبان روسي، براي بيان امر يا نهي همراه با قاطعيت از جمله. كنند مخاطب گوشزد مي
ها  آن/ ها عمل با مصدر و كسي كه به او شود كه در آن تفاده ميداراي ساختار مصدري اس

  .شود اي بيان ميشود، در حالت بهامر و نهي مي
عدم توانايي نهاد در انجام عمل يا ايجاد (ممكن نبودن انجام عمل و يا امكان ضعيف آن . 4
 ): حالت

В темноте не почитать.  
 .نكردندر تاريكي مطالعه : لفظ به ترجمة لفظ

  .شود مطالعه كرد در تاريكي نمي: ترجمة صحيح و معنايي
و با فعل » ناممكن بودن، عدم امكان عمل«صورت  رابطة گوينده نسبت به عمل يا حالت به

مطالعه «و نيز مصدر مرخمِّ » شدن«شخص مفرد از مصدر  در حالت سوم» شود نمي«كمكيِ 
كمك ابزار لغوي و  نبودن عمل و حالت در فارسي بهواقع، مفهوم ممكن  در. شود بيان مي» كرد

تنهايي با ادات  حالي كه اين مفهوم را در جملة روسي به شود؛ در نيز فعل كمكي بيان مي
 

13
 Imperfect aspect 

وت آن با مقوله  تفا بيشتر از اين مقوله در زبان روسي و  نه از دكتر سيد حسن زهرايي، تحت عنوان  »aspect«براي اطلاع  اي در اين زمي   .مراجعه شود» در زبان روسي аспектو  видمقوله هاي دستوري «در زبان انگليسي به مقاله 
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 . توان ادا كردو مصدر مي» не«ساز  منفي

ساختارهاي مصدري قادرند مفاهيمي مانند دستور، امر، ضرورت عمل يا حالت را . پ
  : اند اين ساختارها بر دو دسته. كنند ازنظر گوينده بيان

كننده  ساختارهايي كه مفهوم امر، اشاره يا دستور توأم با قاطعيت را نسبت به دريافت. 1
  :شوند دهنده يا دارندة حالت بيان مي دهند و معمولاً بدون نهاد انجامو مخاطب نشان مي

Молчать!  
 ! ساكت ماندن: لفظ به ترجمة لفظ

  !ساكت: معناييترجمة صحيح و 
در . جزئي است فعل و يكاي بيشناسان، جملة بالا جملهنظر برخي زبان در زبان فارسي از
تواند به تنهايي كار يك جمله را انجام دهد كه خود بر دو ها، يك واژه ميساختار اين جمله

 يا در اينجا واژة ساكت واژه). 23: 1387وحيديان كاميار، (صوت و غيرصوت است : نوع
واقع ساختار اصلي جمله يك  كند؛ درمعمولي و غيرصوت است كه نقشِ جمله را ايفا مي

ساختار امريِ گذرا به مسند بوده كه نهاد و فعل آن حذف شده و فقط عنصر بيانگر ويژگي 
البته . »!شما ساكت باشيد«يعني » !ساكت«در اينجا . اي آن، يعني مسند حفظ شده استگزاره
گيرد و بيانگر در گروه صوت قرار مي» !ساكت«حودانانِ زبان فارسي نيز جملة نظر برخي ن به

اما بديهي است كه مصدر با مفهوم دستور و امر در ). 318: 1388فرشيدورد، (فرمان است 
  ). 31: 1381حسيني، (زبان فارسي كاربرد ندارد 

Курсант Дроздев, выйти из строя! (Корш.)  
  !از صف بيرون آمدن! آموز دروزدفشدان: لفظ به ترجمة لفظ

  !از صف بيرون بياييد! آموز دروزدفدانش: ترجمة صحيح و معنايي
كه مخاطب جملة امري  -ها، مفهوم دستور همراه با قاطعيت نسبت به كنندة كار در اين جمله
در چنين مواردي، گويشور زبان فارسي . كمك ساختار مصدري بيان شده است به -نيز است
شخص مفرد يا جمع فعل  تواند از امر مستقيم بهره گيرد كه از دومدستور قاطعانه مي براي

در زبان روسي بيرون رفتن، بيرون . »از صف بيرون بياييد«: شوددر حالت امري ساخته مي
شود كه پيشوند آن بيان مي 14выйтиكمك فعل حركتي  آمدن و خارج شدن همگي به

 ,Madayeni & Vsevolodova(خارج از مرزهاي آن مكان است دهندة حركت از جايي به  نشان

 
14
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2010: 104 .(  
رساند و  ها مفهوم ضرورت و تمايل شخصي و تعمدانه را مي هايي كه ساختار آن جمله. 2

  :شود اي نهاد بيان مي ها قيد گزاره معمولاً در آن
- Вы зачем пришли? - Мне поговорить с учителем.  

  .من با معلم حرف زدن - ايد؟ شما چرا آمده -: لفظ به ترجمة لفظ
  .من بايد با معلم حرف بزنم -ايد؟ شما چرا آمده: ترجمة صحيح و معنايي

رود كه ازنظر گوينده ضرورت دارد و خواست تعمدانة انجام كاري سخن ميدر اين جمله، از 
پذيرد و مصدر  مي ركني و مصدريجمله ساختار يك. دهندة عمل براي آن مشهود است انجام
شايان ذكر است اگر نهاد . تنهايي قادر است لزوم انجام عمل يا روي دادن حالت را بيان كند به

در اينجا . صرف شود дательный падежاي يا منطقي ذكر شود، بايد در حالت متممي و به
خته سا» من«معناي  به» я«اي ضمير شخصي از حالت به» мне«شخص مفرد  فاعل ضمير اول

  . شده است
در . شود طور مستقيم و درك جسماني يا ذهني و فكري انجام مي حالت يا عملي كه به. ت

صورت حالت  كند كه بهصورت ظاهري نمود پيدا مي اين ساختارها گاهي نهاد منطقي نيز به
گيرد محتمل  همچنين، وجود مفعولي كه عمل بر روي آن انجام مي. آيد دستوري متممي مي

/ شنيدن( не/ слыхать: ند ازا روند، عبارت كار مي ها به فعالي كه در اين نوع جملها. است
، )اعتنايي كردنبي(/плевать  наплевать، )نديدن/ ديدن( не/ видать، )نشنيدن

знать/узнать )شناختن/ دانستن( ،поискать )يافتن/ جو كردنو جست( ،не/ понять 
كنند  جسماني يا ذهني و فكري از عمل و حالت را بيان مياين افعال درك ... . و) نفهميدن(
)Shvedova, 1980: 348.(  

Знать волка и в овечьей шкуре. (Посл., Даль) 

 .گرگ را در پوست گوسفند شناختن: لفظ به ترجمة لفظ
  .شود شناختگرگ را در پوست گوسفند هم مي: ترجمة صحيح و معنايي

با يكديگر معادل مفهومي » شناخت«و مصدر مرخمّ » شودمي«جملة مستقل و بدون شخص 
دهندة شناخت از روي  شوند و نشانادا مي» знать«كمك مصدر  هستند كه در روسي فقط به
مفهوم امكان انجام عمل يا روي دادن حالت در زبان فارسي . تعقل و درك ذهني هستند

  » شدن«ادة مصدر شخص مفرد حال س از حالت سوم» شود مي«صورت فعل كمكي  به
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  .شود بيان مي
О нём давно ничего не слыхать.  

 .چيز را نشنيدن ها هيچ دربارة او مدت: لفظ به ترجمة لفظ
  . ايم هاست چيزي دربارة او نشنيده مدت: ترجمة صحيح و معنايي

در . آمده است» ايمنشنيده«صورت ماضي نقلي و منفي  در زبان فارسي، انجام ندادن عمل به
زبان روسي، درك شنيداري و كسب اطلاعات از راه شنيدن، عملي است كه انجام نگرفتن آن 

نهاد منطقي . بيان شده است» نشنيدن«يعني » не слыхать«كمك مصدر همراه با ادات منفي  به
درواقع، در اين جمله ساختار ابتدايي و اصلي يك جملة . صورت ظاهري محذوف است جمله به

-Lekant, 2001: 432(وجود نهاد منطقي در آن نيازي نيست   است كه به مصدري بيان شده

434; Rozental, 1984: 520 .(ها افعالي مانند  اي را كه در آن جملات مصدري»слыхать «
توان به جملاتي بدون  رود، مي كار مي معناي ديدن و مانند آن به به» видать«معناي شنيدن،  به

معناي قابل شنيدن و  به» слышно«همان ريشة افعال يعني اي از شخص با قيود گزاره
»видно «معناي قابل ديدن تبديل كرد  به)Valgina, 1973: 168-169 .( براي مثال، نمونة پيشين

تغيير داد كه به » О нём давно ничего не слышно«توان به ساختار بدون شخص را مي
  .»رسدوش نميهاست چيزي دربارة او به گ مدت«: اين معناست

زمان عنصر توانند همبرند، ميساختارهاي مصدري كه از عمل يا حالتي نام مي. ث
در اين صورت، . بيان كنند) نسبت به آن عمل يا حالت(ارزيابي يا رابطة نهاد منطقي را 

  :آيدطور حتم در كنار جمله يا جملات ديگر مي ظرفيتي بهساختار مصدري تك
Безумие! Поставить на такой пост авантюриста. (Эренб.) 

 !در چنين پستي گذاشتن ماجراجو! ديوانگي: لفظ به ترجمة لفظ
! ديوانگي است] معنايش[يك ماجراجو را در چنين پستي گذاشتن : ترجمة صحيح و معنايي

)Varaskin, 2010: 120.(  
يك «تركيب . گويد ميكمك مصدر  كند و اين ارزيابي را به گويندة جمله عملي را ارزيابي مي

نهاد منطقي جملة فارسي است و چنانچه دو جملة » ماجراجو را در چنين پستي گذاشتن
 Поставить на такой пост авантюриста значит«روسي را در يك جمله و به 

безумие! «اصطلاح ساختار  تبديل كنيم، به»предложение-тождество«15 دست مي را به -

 
15
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گونه  در زبان فارسي اين. رساند كه با يكديگر برابرندو مفهوم را ميآوريم كه در اصل د
، ...«، »است... معنايش... «، »است... معناي به... «، »...يعني... «كمك ساختارهايي مانند  ها به جمله
  . شوند بيان مي» است... 

لتي را ظرفيتي كه عدم قطعيت در انجام كاري يا روي دادن حا ساختارهاي مصدري تك. ج
توان ادواتي را  تعجبي است و در ساختار آن مي - جمله در اين حالت، پرسشي. كنند بيان مي

شوند؛  در كنار مصدر مشاهده كرد كه بعضي قبل از آن و برخي پس از آن در جمله واقع مي
قبل  даآيند؛ به اين ترتيب كه ادات  زمان در كنار مصدر مي كه هم да ... лиبراي مثال ادوات 
گيرد، يا كه پس از مصدر قرار مي что лиآيد، يا ادات پس از مصدر مي лиاز مصدر و ادات 
  : هاي زير توجه كنيدبه مثال... . و может бытьو  может كلمات معترضة 

Мне мышей разводить, что ли? (В. Аксенов, Апельсины из Марокко, 

Коллеги) 
 ها را پرورش دهم، چه آيا؟به من موش: لفظ به ترجمة لفظ

  مگر بايد موش پرورش بدهم؟: ترجمة صحيح و معنايي
شود كه شك گوينده  بيان مي» مگر«واژة در زبان فارسي با پرسش» что ли«ادات پرسشي 

 16در روسي كلمة معترضة» что ли«كلمة پرسشيِ . دهددر واقعه يا عملي را نشان مي
вводное слово و گاهي نيز دستور است  معناي شك است و به)Yevgenieva, 1984: 686.(  

Может быть, мне принести дров? (А. А. Фадеев, Молодая гвардия)  
 شايد، به من هيزم آوردن؟: لفظ به ترجمة لفظ

  شايد من بايد هيزم بياورم؟ هيزم بياورم؟: ترجمة صحيح و معنايي
اگر جمله . معناي ترديد گوينده است  ، در»شايد«معناي  به» может быть«كلمة معترضة 

، »شايد«رود كه در كنار  كار مي در ساختار به» بايد«شكل مورد اول ترجمه شود، واژة  به
شكل جملة دوم، اين مفاهيم  صورت ترجمه به در. رساند ترديد و دودلي توأم با اجبار را مي

  - مه الزامي استكه در هر دو ترج -فقط با لحن پرسشي و ساختار مضارع التزامي
  .شود بيان مي 

  

  گيري نتيجه. 4
بر ساختار ظاهري و نحوي، ساختار معنايي نيز دارند كه از دو عنصر نهاد  ها علاوه جمله

 
16
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در جملات . انداي تشكيل شدهدهندة عمل يا دارندة حالت و ويژگي گزاره منطقيِ انجام
يا نمود دستوري و ظاهري  تواند از ساختار ظاهري حذف شود ومصدري، نهاد منطقي مي

صورت حالات  در پاسخ به اين مسئله كه چه عاملي در شكل بيان جملة مصدري به. يابد
اي است مختلف دستوري در زبان فارسي تأثير دارد، گفتيم كه آنچه مهم است، ويژگي گزاره

ه قادر است گيرد كعهده مي اين مهم را مصدر بر. شودها بيان مي كه همواره در اين نوع جمله
صورت امر، توصيه،  كند، به با توجه به نوع رابطة گوينده با عمل و حالتي كه گزاره بيان مي

در اين صورت، وجه جمله التزامي خواهد بود و مفاهيمي كه جمله . بيان شود... ارزيابي و
هاي  اساس فرضية اين تحقيق و نيز بررسي بر. دهد، مجازي و غيرمستقيم استپوشش مي

آفريني مصدر در ساختار نحوي جمله در زبان  دليل عدم نقش شده دريافتيم كه به امانج
بسته به نوع مفهومي كه مصدر بيان  -فارسي، جملات مصدري روسي در زبان فارسي

شناختن وجوه . شوند الوقوع بيان مي صورت امر، التزامي يا زمان حال قريب به -كند مي
هايي كه با داشتن ظاهر  زبان به درك و ترجمة جملهاخباري، التزامي و امر در هر دو 

  .توانند وجوه متفاوتي از جمله را دربربگيرند، بسيار كمك خواهد كردمصدري مي
  
  ها نوشت پي. 5

1. indirect meaning 

2. to be 

3. N.Yu. Shvedova  

4. N.S Valgina  

5. P.A. Lekant  

6. A.M. Peshkovskiy  

7. Ye.S. Skoblokova  

8. P.P. Shuba  

9. A.G. Rudnev 

10. accusative case 

11. dative case 

12. instrumental case 

13. imperfect aspect 

در زبان انگليسي  »aspect«براي آگاهي بيشتر از اين مقوله در زبان روسي و تفاوت آن با مقولة  .14
» در زبان روسي аспектو  видهاي دستوري  مقوله«به مقالة سيدحسن زهرايي با عنوان 

   .مراجعه شود
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15. motion verb 

16. identity sentence 

17. parenthetic word  
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